
 نوری در نیمروز*
یادی از  سردارشهید نورعلی شوشتری که حالا چهارده سال از شهادت او می گذرد

ــف  ــدی در ص ــد و بالابلن ــوان تنومن ــال۵۸، ج س

گزینــش ســپاه پاســدارن انقــلاب اســلامی 

بــت کــرد  ایســتاده بــود، پــس از دومــاه ثا

مدیریــت و پاک دســتی و صداقــت او چنــان 

در میــان اطرافیانــش اثرگــذار خواهــد بــود 

ــی  ــگاه فرمانده ــی زود در جای ــد خیل ــه بتوان ک

بــه انقــلاب و آرمان هایــش خدمــت کنــد و 

پیــش از وقــوع جنــگ تحمیلــی در ختــم 

ــور ــرا حض ــتان و ترکمن صح ــای کردس غائله ه

 داشــته باشد.

بــا  ش را  ر ، کا نگیــزه ا بوری با ن نیشــا جــوا

تک تیرانــدازی در کردســتان شروع کــرد و 

رفتــه رفتــه فرمانــده دســته و 

گــروه شــد و کمــی بعــد در 

عملیــات طریق القــدس،

فرماندهــی یــک گــردان 

. ه گرفــت عهــد بر ا  ر

عــملــــــیات خیبــــــر،

بــدر، والفجــر، نــصر۶،

نــصر۸، بیت المقــدس،

کربــلای۴ و کربلای۱۰ در 

دوران جنــگ تحمیلــی،

نــه  ا ظفرمند ر  حضــو

ســــردار شوشـــتری را

 بــه یــاد دارنــد. بــه ویــژه عملیــات بــزرگ «مرصــاد»

کــه شــهید شوشــتری در کنــار شــهید صیــاد 

شــیرازی فرماندهــی را بــه عهــده گرفتنــد.

ایــن جــا بــود کــه او از 
امــام خمینــی(ره)

وعــده شــفاعت 

ــت. گرف

ــه  ــرداری کــ ســ

پــس از پایــان 

ــز در  ــنگ نی جــ

ــر  ــر ۵نصــ لــشکــ

و قــــرارگاه 

ثامن الائمــه(ع) خراســان مشــغول بــه خدمــت 

ــپاه در  ــی س ــروی زمینـ ــیت نــیـ ــد و مسـئـولـ ش

ــده  ــال ۸۴ برعه ــا ســ ــرب را ت ــمال غ شــ

ــردار  ــام ســـ ــه نـ ــا آنچـ ــت، امـ گــــــرفـــ

ــه  ــردم ب ــه م ــیان عام ــتری را در مــ شوش

ــل  ــذار تبدی ــرار و اثرگ ــخصیتی بی تک ش

ــه فرماندهــی قــرارگاه  کــرد، انتصــاب او ب

قــدس زاهــدان در نخســتین روز فروردین 

ســال ۸۸ بــود. نورعلــی شوشــتری کــه تــا 

پیــش از آن تمــام زندگــی اش را بــرای حفظ 

مرزهــای وطــن در برابــر هجــوم دشــمنان 

خارجــی صرف کــرده بــود، حــالا بــا حضــور 

در منطقه سیســتان و بلوچســتان تصمیم داشــت 

بــا حمایــت بومیــان منطقــه و حــل مشــکلات مردم 

بلــوچ، ســپر دفاعــی و امنیتــی نفوذناپذیــری برای 

مردم و با کمک مردم در سیســتان و بلوچســتان 

ایجــاد کنــد.

چهــره ای کــه بــه نقــل از اهالــی سیســتان،

دل ســوزانه، پدرانــه و صادقانــه بــرای ایجــاد 

وحــدت و همدلــی بــه میــدان آمــده بــود و حافظــه 

ایــن منطقــه بــه یــاد نــدارد تــا پیــش از او مســئولی 

ــا  این چنیــن بــرای رشــد، پیشرفــت و همدلــی ب

مــردم مهجــور و محــروم سیســتان و بلوچســتان 

آســتین بالا زده باشــد. سیاســت های مدیریتی 

ــکاری  ــر و بی ــه فق ــی ک ــه مردم ــونت ب ــا خش او، ب

آن هــا را بــه جــرم و قاچــاق در مــرز مجبــور کــرده 

بــود، مغایــرت داشــت. حمایــت از خانــواده و 

ــد، ــده بودن ــازات ش ــه مج ــی ک ــدان مجرمان فرزن

راهــکار مؤثــر او بــرای ایجــاد اعتــماد، جــذب آن هــا 

و جلوگیــری از نفــوذ دشــمن در باورهایشــان بــود 

کــه زمینــه را بــرای ایجــاد یکدلــی و حــل معضــلات 

آمــاده می کــرد.

ــه  ــال۸۸ که در میان ــراش ۲۶مهر س ــه دل خ  حادث

ــا  ــتان ب ــل در سیس ــدت سران قبای ــش وح همای

انفجــار عامــل انتحــاری بــه شــهادت شــهید 

شوشــتری منجــر شــد، تصویــر و نــام او را بــه 

ــه  ــروزان منطق ــه ف ــور همیش ــدت و ن ــهید وح ش

بــدل کــرد. هرچنــد هرگــز کســی بــه ماننــد او بــرای 

اهالــی بلــوچ تکــرار نخواهــد شــد. همان گونــه کــه 

رهبر معظم انقلاب نیز در از دســت دادن شــهید 

«بعــد از جنــگ خیلی هــا بــه  شوشــتری فرمودنــد:

حاشــیه رفتنــد، امــا شــهید شوشــتری همچنــان 

ماندنــد. هیچ کــس بــرای مــن شــهید شوشــتری

 نمی شود.»

(*عنــوان نمایشــی میدانــی بــا محوریــت زندگــی و 

ــه همــت  شــهادت شــهید شوشــتری کــه در امســال، ب

ــد. ) ــرا ش ــهد اج ــهرداری مش ــازمان ش س
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سردار اسماعیل قاآنی
شـهید شوشـتری به دنبال امنیت پایدار بود 

و امنیت پایدار هم، با مردمی ساختن امنیت،

حاصل می شود. این جنبه را شهید شوشتری 

در مأموریت سیستان و بلوچستان برجسته و 

بـر محـور کار مردمـی حرکـت کـرد. وی نسـبت 

به هر چیزی که در پیرامونش می گذشت، احساس مسئولیت 

فـردی و شرعـی داشـت. همـه چیـز را هـم از زاویـه مبانی دینی 

نگاه می کرد. از لحاظ شـخصیتی هم پذیرفته بود که مسـئول 

یک عده ای اسـت. احسـاس مسـئولیت و اینکه برای دیگران 

بایـد قابـل اتـکا باشـد، تـا لحظـه شـهادت در وجـودش

 پایدار ماند.

سردار رحیم صفوی
یکـی از برترین هـای سـپاه بـود. هنگامـی کـه 

روی نقشـه عملیاتـی بحـث می کردیـم، کمتر 

پـای تابلـو می آمـد، ولی اگـر به حرف می آمد،

می شـد به عمق اسـتعداد و بینش او در امور 

نظامـی پـی بـرد؛ حتـی ایـن قـدرت را داشـت 

کـه اتفاقـات پـس از نبردهـا را نیز پیش بینی کند.

 بلند می شد و خیلی کوتاه و دوراندیشانه، صحبت می کرد.

یعنی پس از حمله را هم می دید و می توانست بگوید که مثلا 

ممکـن اسـت چـه اتفاقاتـی رخ بدهـد. کم حـرف، ولـی دقیـق 

بود. شـلوغ کار نبود، آرام بود. یک آرامش خاصی داشـت.

سردار محمد پاک پور
آمـد کـه شـاید هریـک  دورانـی پیـش می 

به نوعـی از کـوره در می رفتیـم، امـا سردار 

شوشـتری، بـا مشـکل ایجـاد شـده، بسـیار 

راحـت و روان برخـورد می کـرد. بـه گونـه ای 

کـه حالـت او، بـه مـا نیـز آرامـش می بخشـید.

بـا ایـن حـال، خـودش را یـک انسـان معمولـی و عـادی فـرض 

می کـرد. او واقعـا یـک انسـان سـاده و بی شـیله پیله بـود. بـه 

لحاظ سنی از ما بزرگ تر بود، اما هم روحیه اش از ما جوان تر 

و هـم چابکـی و بنیـه اش از مـا بیشـتر بـود.از همـه این هـا 

گذشـته، صبر و حوصله اش نسـبت به ما برتری داشـت.

میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

۳شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۲۵
۱۴۴۵ ربیعالثانی ۱
شـــــماره ۴۰۵۹

۳شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۲۵
۱۴۴۵ ربیعالثانی ۱
شـــــماره ۴۰۵۹

 یک زندگی سخت
بعضی هــا همــه چیــز یادشــان مــی رود. مــن همــه 

چیــز یــادم می مانــد. ذهنــم تقریبــا خروجــی 

نــدارد. چیــزی را دور نمی ریــزد. فقط ورودی دارد.

ــدارد. ریســایکل  ــدارد. بــک اســپیس ن دیلیــت ن

نــدارد. بــه جــای همــه این هــا ســیو دارد. بعضــی 

وقت هــا فکــر می کنــم دلیــل اینکــه در تمــام عمــرم 

ایــن قــدر بــد، پریشــان، پــاره پــاره و پــر از درام و 

درگیــری خوابیــده ام همیــن اســت.

 بعضــی وقت هــا فکــر می کنــم دلیــل اینکــه همیــن 

دو مثقال نوشتن را می توانم و از پسش بر می آیم 

همیــن اســت. چــون همــه چیــز یــادم می مانــد.

فکــر می کنــم دلیــل اینکــه زندگــی، ناگهــان بــه 

زیرپله تنــگ و تاریکــی شــبیه می شــود کــه پــر از 

دورریختنی هــای دســت و پاگیر و ســمج اســت و 

می شــود هــر لحظــه ترکــش کــرد و درش را قفــل 

زد همیــن اســت و دلیــل اینکــه زندگــی ناگهــان آن 

بهشــتی می شــود کــه هیــچ وسوســه ای نمی توانــد 

آن را از تــو بگیــرد یــا وادارت کنــد بــه ترکــش، همین 

اســت. البته کــه بایــد اول از همــه ایــن را تعریــف 

ــن و  ــرای اولی ــرا را ب ــت ماج ــه حقیق ــردم ک می ک

آخریــن بــار قاســم هاشــمی نژاد کــه افتخــار 

دیدنــش در آن ســال های آخــر نصیبــم شــد 

ــودش  ــوص خ ــت به خص ــمان صراح ــا ه ب

بهــم گفــت. بــا خــون سردی و صراحــت 

ــد  ــث می ش ــه باع ــودش ک ــوص خ به خص

آنچــه می گویــد جــان کلام باشــد. و آن 

هــم بــه ایــن قــرار بــود کــه شــماره تلفنــی 

را برایــم از روی دفــتر تلفــن خوانــد و مــن 

هم سر تکان دادم. بعد پرســید: یادداشــت 

ــه  ــد و اضاف ــادم می مان ــم: ی ــردی؟ گفت ک

کــردم: مــن همه چــی یــادم می مانــد. و در 

ایــن لحظــه بــود کــه آن نــگاه نافــذ بــه ایــن کلام 

نافــذ گــره خــورد کــه « چــه زندگــی ســختی داری 

ــمی نژاد  ــای هاش ــا آق ــی چیزه ــل خیل ــو». و مث ت

درســتش را داشــت می گفــت.

***

گلســتان خواهــرم گوشــی اش را پیــدا نمی کــرد.

جایــی تــوی خانــه گمــش کــرده بــود. بهــم گفــت 

«می شــه بــه مــن زنــگ بزنــی؟» و در همیــن حــال 

سرک کشــید روی گوشــی ام کــه شــماره اش را 

بگیــرم و مــن شروع کــردم عددهــای شــماره اش 

۰۹۱۲ کــه ناگهــان  را یکی یکــی تایــپ کــردن،

ــد  ــرود آم ــم ف ــتش محک ــف دس ــدم ک دی

پس کلــه ام « شــماره ی منــو ســیو نــداری؟ 

» ســعی کــردم برایــش توضیــح بدهــم کــه 

ایــن علامــت خیلــی خوبــی اســت. اصــلا 

معنــی اش ایــن نیســت کــه بــه او اهمیــت 

ــم  ــح بده ــردم توضی ــعی ک ــم. س نمی ده

آدم هــای زندگــی مــن دو جورنــد. آن هایــی 

کــه شماره شــان را ســیو دارم کــه معنــی اش 

ایــن اســت چنــدان کاری باهاشــان نــدارم 

و بــود و نبودشــان برایــم یکــی اســت و 

آن هایــی کــه شماره شــان را حفظــم و هــر بــار کــه 

می خواهــم بهشــان تلفــن کنــم از نــو و دانــه دانــه 

مرورشان می کنم.

این هــا را ســیو نــدارم چــون آنجــا دارمشــان. در 

حافظــه ام. و این هــا همان هایــی هســتند کــه برایم 

ــی  ــی وقت ــد. ول ــز و جایگزین ناپذیرن ــی عزی خیل

ــار دیگــر  عیــن عکس العمــل گلســتان را چنــد ب

از نزدیک تریــن و مهم تریــن آدم هــای زندگــی ام،

کــه شــماره هیــچ کدامشــان را در گوشــی ام ســیو 

نداشــتم و نــدارم، دیــدم، فهمیــدم توضیــح دادن 

بی فایــده اســت. آدم هــا اعتــمادی بــه ذهــن تــو 

ندارنــد و برایشــان برخورندگــیِ اینکــه در جــای 

مطمئنــی مثــل یــک حافظــه دقیــق الکترونیکــی 

ذخیره و حفظشــان نکرده ای خیلی بیشــتر اســت 

تــا شــادمانی یــا غــرور از اینکــه آن هــا را در محفظــه 

غیــر قابــل اعتــمادی از گوشــت و عصــب و خــون 

کــه هــر لحظــه ممکــن اســت بــه شــکل خــودسر و 

بــا ورود تازه واردهــا، قدیمی هــا را بریــزد دور، نگــه 

ــان  ــان رهاش ــال خودش ــه ح ــگار ب ــی داری. ان م

ــی و  ــان احســاس ناامن ــن بهش ــی. ای ــرده باش ک

خنثــی بــودن می دهــد.

ــال  ــد م ــی آن هــا خــبر ندارن ــد ول حــق هــم دارن

مــن فــرق دارد. خــبر ندارنــد مــن همــه چیــز 

ــزی  ــدارد. چی ــی ن ــم درروی ــد. ذهن ــادم می مان ی

ــا  ــی وقت ه ــد. بعض ــرون درز نمی کن ــه بی از آن ب

فکــر می کنــم ایــن لابــد واکنشــی اســت بــه 

تــرس. ترســم از فراموشــی. از فرامــوش کــردن 

و فرامــوش شــدن. از مــرگ. عزیزانــم را بــرای 

همیــن آنجــا نگــه مــی دارم. چــون می دانــم 

دررو نــدارد. خودشــان نمی داننــد، امــا آنجــا 

مطمئن تــر اســت. از گوشــی موبایــل خیلــی

 مطمئن تر اســت.

چرا توقف 
کنم؟

شیرین مثل خرما
ــه شــکل  ــا ک ــن خرم یکــی از خرماهــای مرغــوب در کشــورمان، خرمــای زاهــدی اســت. ای
ــناخته  ــم ش ــب ه ــای قص ــام خرم ــا ن ــت ب ــگ اس ــوه ای کم رن ــش قه ــی دارد و رنگ بیض

می شــود. 
ایــن میــوه در مرحلــه خــارَک زردرنــگ، در مرحلــه رطــب قهــوه ای روشــن و در مرحلــه خرمــا 

ــگ می شــود. ــا زرد کم رن ــز ت ــه قرم ــل ب ــوه ای متمای قه
 ایــن روزهــا مــردم بوشــهر در نخلستان هایشــان مشــغول کشــت ایــن محصــول محبــوب 

و پرطرف دار نــد.
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 تله خبری!

ــری  ــه خب ــت ک ــده اس ــش آم ــان پی ــا برایت حتم
ــوید  ــه ش ــد متوج ــنوید و بع ــی بش ــان کس را از زب
ــاده   ــوده اســت و در دام دروغ  افت ــذب محــض ب ک

باشید!
اتفــــاقی شــایع کــــه هـــرروز در فضای مجــازی و 
رســانه های غیررســمی بــا انگیزه هایــی مثــل 
جــذب مخاطــب، دیده شــدن و... شــاهدش 

هســتیم! 
ــار روز،  ــد اخب ــه در رص ــت ک ــن اس ــن کار ای بهتری
حتمــا بــه منبــع و جامعیــت آن توجــه کنیـــم و تــا 
ــر ــده ایم، آن را نش ــن نشـ ــت آن مطمـئـ از صح

 ندهیم. 

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: ســـــــردبـــیــــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   خیابانکوهسنگی،
۱۵ کوهســــنگی ابتــدای
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
به اطلاع مخاطبــان محترم 
روزنامه شــهرآرا می رســاند، 
به زودی  شماره های تماس با 
این موسسه اعلام خواهد شد.
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گزینــش ســپاه پاســدارن انقــلاب اســلامی 

بــت کــرد   پــس از دومــاه ثا

مدیریــت و پاک دســتی و صداقــت او چنــان 

در میــان اطرافیانــش اثرگــذار خواهــد بــود 

ــی  ــگاه فرمانده ــی زود در جای ــد خیل ــه بتوان ک

بــه انقــلاب و آرمان هایــش خدمــت کنــد و 

پیــش از وقــوع جنــگ تحمیلــی در ختــم 

ــور ــرا حض ــتان و ترکمن صح ــای کردس غائله ه

بــا  ش را  ر ، کا نگیــزه ا بوری با ن نیشــا جــوا

تک تیرانــدازی در کردســتان شروع کــرد و 

رفتــه رفتــه فرمانــده دســته و 

گــروه شــد و کمــی بعــد در 

کــه شــهید شوشــتری در کنــار شــهید صیــاد 

شــیرازی فرماندهــی را بــه عهــده گرفتنــد.

ایــن جــا بــود کــه او از 
امــام خمینــی(ره)

وعــده شــفاعت 

ــت. گرف

ــه  ــرداری کــ ســ

پــس از پایــان 

ــز در  ــنگ نی جــ

ــر  ــر ۵نصــ ــر ۵لــشکــ ۵لــشکــ

و قــــرارگاه 
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شهید شوشتری به روایت هم رزمانش

مجید ادیبی

کارتون
 شهر


